
 
  
 

 2016سپتمبر  18یکشنبه                                              ناتور رحمانی                              

 (   عيد ؟ کووو ؟؟  )

 ؟کو    تو   بادام و    پسته  آمده  عيد  وطندار! 

 ست ، پختهء تو خام تو کو خوان به یغما رفته ا

 دانم     دار و ندارت    همه  برده      سيل غم

 کو    تو   گلفام   چهرهء  و آن  پرُخنده    لب

 گلگشت  و صفای    عيد   بزم خوشی   مجلس

 گل و جام تو کو  شمع و شيرینی تو ،  ، نقل تو

 پيام     انگشت با    زند عيد   هر کلبه   درب

 بام تو کو  سقف تو کو  ؟  تو کدام  چاردیواری 

 یست عمر   غرقه   با روزهء   فروبستهء   لب

   کو تو  خوشنام    همدم  ،دهد   عيدیانه   نکهآ

 همه جا  اهل و تبارت  است   شده اسپند   دود

 کو تو  یار گل اندام   شده قرض ، عيد مبارک 

 ظلمت  اندر  گم  عيد  شده    که   روزگاریست

 کو  تو  ستارهء شام  کو ،  تو    و خورشيد نور

 نوروز  و  ت و برا عيد  شدی  صيد  وقت  همه 

 کو  تو    دام مگر  ،آزاد    همه   و بوم   کرکس

 صبر و سکوت  همه  ازین  دلم  گردیده    خسته

 کو    تو    لام گفتن تا کام  ،   قهرتو   خشم تو ،

 ستم     برباد ام    رفته    توام ،   تبار   از   من



 ، نام تو کو من )رفوجی( است )مهاجر( است نام

 تبعيد    در  عيد    همه ) ناتور ( دیده   شد سالها

 ؟کو    تو   ایام  خوشی   ، و طرب انس   مجلس

 


